
 32- 5 ، صص18، پياپي1395، سال نهم، شمارة دوم، بهار و تابستان »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي 

  
  قرآني هاي واژهررسي تطبيقي معناي ب

   واژگاني  هاي فرهنگدر روايات اماميه و 
  

  23/7/1392تاريخ دريافت:                                                                       محمدرضا ميرسيدسيد 
  22/9/1393تاريخ پذيرش:                                                                 محمدرضا حاج اسماعيلي

  
 

  چكيده
قرآن پژوهان همواره براي دريافت معاني واژگان قرآن از منابع گوناگوني مانند 

. لغويان نيز اند جستهاحاديث معصومين(ع)، روايات صحابه و معاجم لغوي بهره 
براي  بعضاًاحاديث معصومين(ع) را منبع گرانقدري براي واژگان عصر نزول دانسته و 

از آيات  گيري بهره هرچند. اند كردهاد اثبات مدعاي خويش به همين احاديث استن
ليكن ممكن است  شود ميواژگاني  هاي فرهنگقرآن و احاديث سبب تقويت و غناي 
نيازمندي رجوع به  توانند ميبه تنهايي  ها فرهنگموهم اين باور شود كه اين دسته از 

روايات تفسيري را نيز مرتفع سازند. به همين جهت ضرورت دارد وضعيت 
و  ها نمونهتبيين شود. ارائه  درستي بهواژگاني نسبت به روايات تفسيري  ايه فرهنگ

 تواند ميقرآني به ميان نيامده  هاي پژوهششواهدي كه پيش از اين ذكري از آنها در 
در جهت تحقق اين هدف راهگشا باشد. اهميت اين تحليل در اين است كه از يك 

و از طرف  كند ميابل اعتماد معرفي طرف، روايات تفسيري را به عنوان يك منبع ق
 در تأييد. نمايد ميواژگاني تأكيد  هاي فرهنگبه  ديگر، بر ناكافي بودن مراجعه صرف

تحليلي ارائه شده است تا در راستاي  ـبه صورت توصيفي  اي عديدهاين مدعا شواهد 
قرآن  هاي واژهو روايات معصومين(ع) در خصوص معاني  ها فرهنگتبيين نسبت بين 
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 مقدمه

 لغويانواژگاني همواره نقشي اساسي در تبيين معاني واژگان قرآن داشته و  هاي فرهنگ
عربي،  قواعد مستحكمي براي قرائت صحيح قرآن  هاي واژهتدوين ان از همان دور

اولين كسي » بن عباس عبداالله« ظاهراً. اند نمودهآن وضع  هاي واژهكريم و فهم معاني 
قرآن را تفسير نموده و كتاب او در نوع خود اولين كتاب » غريب« هاي واژهاست كه 

  دشوار فهم قرآن است.  هاي واژهتفسير 
ندگاني مانند؛ أصمعي، ابوعبيده، ابن سلام، ابن قتبيه و البته پس از او نيز نويس

. ولي اختلاف در منابع، اصول و نحوه اند نگاشتهثعلب و.... تأليفاتي از اين دست 
، سبب پيدايش مكاتب مختلف در فرهنگ نگاري عرب گرديد كه به  ها فرهنگنگارش 

مكتب جوهري و  نام بزرگان آنها شهرت يافت، مانند؛ مكتب خليل، مكتب برمكي،
  ). 183-59ص ،1383صوفي،  :مكتب ابوعبيد و ...(ر.ك

به دو گروه عمومي و اختصاصي  توان ميلغت را  هاي فرهنگ اصولاًبر اين اساس 
معجم «فراهيدي، » العين«به  توان مي ها فرهنگنمود كه از جمله مهمترين اين  بندي طبقه

و.... در حوزه » معجم الوسيط«ظور، ابن من» لسان العرب«ابن فارس، » مقاييس اللغه
حول  اساساًاختصاصي كه  هاي فرهنگعمومي اشاره نمود، اما در خصوص  هاي فرهنگ

عكرمه بن عبداالله » الوجوه و النظائر«توان  مي اند گرفته شكلمعناشناسي واژگان قرآن 
» القرآنمعجم مفردات الفاظ «زيد بن علي بن الحسين (ع)، » غريب القرآن«بربري، 

قاموس «شيخ عباس قمي و » الدر النظيم في لغات القرآن العظيم«راغب اصفهاني و 
 مصطفوي را برشمرد.» التحقيق في كلمات القرآن الكريم«قرشي و كتاب » قرآن

بپردازد كه روايات معصومين (ع) در  مسئلهاين نوشتار بر آن  است تا به اين 
لغت، بلكه به  هاي فرهنگعنوان يك منبع مهم براي  لغوي، نه تنها به معناشناسيحوزه 

عنوان يك مرجع  و منبع مستقل بايد بيش از پيش مورد عنايت قرار گيرد. دليل نگاه 
، ناديده انگاشتن بعضاً، به اين جهت است كه قل به روايات اماميه در اين بارهمست

بسا موجب عدم درك  بسياري از احاديث و روايات مرتبط با معاني واژگان قرآني، چه
صحيح معناي بسياري از اين واژگان شود. لذا از پرداختن به اين روايات و جايگاه آنها 

  . هاي لغت گريزي نيست فرهنگدر 
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بنابراين پرسش اين پژوهش كه به نحوه ارتباط معاني روايي واژگان قرآن كريم با 
فرضيه قابل بررسي است  در قالب اين پردازد ميلغت  هاي فرهنگدر  شده ارائهمعاني 

لغت ذكر شده و برخي از معاني روايي در  هاي فرهنگكه غالب معاني روايي در 
  لغت ذكر نشده است. هاي فرهنگ

  . مباني نظري تحقيق1
  :باشد مي ارائهمباني و مفاهيم نظري پژوهش حاضر به اجمال حول محورهاي ذيل قابل 

  . مفهوم چندمعنايي و وجود آن در قرآن1-1
شود. معنايي، شرايطي است كه يك واحد زباني از چند معني برخوردار ميچند

چندمعنايي در سطوح مختلفي مانند تكواژ، واژه، گروه و جمله قابل بررسي است، 
در سنت، تنها در سطح واژه اهميت يافته و تحليل آن نيز به همين سطح محدود  هرچند

به واژه  توان مياي چندمعنايي در قرآن هاز نمونه ).111، ص1383گشته است (صفوي، 
(تفليسي،  اشاره نمود. تفليسي براي اين واژه در قرآن چهار معني ذكر نموده است» ظنَّ«

  ). اين چهار معني عبارتند از: 198، ص1360
  ). 24(ص: » فظن داود انما فتناه«ظن به معناى يقين، در آيه  -
قلتم ما ندرى ماالساعه إن نظنّ إلّا ظنّا و ما نحن «ظن به معناى گمان، در آيه  -

  ). 32(جاثيه: » بمستيقنين
  ).  10(احزاب:» تظنّون باالله الظنونا«ظن به معناى بدانديشى، در آيه  -
  )14(انشقاق: » إنّه ظنّ أن لن يحور«ظن به معناى پنداشتن، در آيه  -

  هاي چندمعناي قرآن فسيري به واژه. رويكرد روايات ت1-2
 شئوناي از امور و روايت تفسيري عبارت است از قول يا فعل يا تقرير معصوم يا گزاره

فر، (احساني» مربوط به معصوم كه در پرتو آن جهتي از جهات معنايي قرآن مفهوم گردد
  ). 27، ص1384
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ني واژگان قرآن يكي از مهمترين كاركردهاي روايات تفسير توضيح و بيان معا
اي از است كه البته از يك نوع نبوده بلكه از تنوع خاصي نيز برخوردار است. پاره

اي از مقوله تبيين و تفسير و در مواردي نيز توضيحات از سنخ معناشناسي لغوي،  پاره
 ). 1386؛  مؤدب، 1385هاي ديگر است (معارف و اجاقلو، و گونه تأويلياز نوع بيان 

هاي قرآن كريم كه  واژههاي حديث در معناشناسي ترين نقشمهمبرخي از 
  قرار گيرد بدين شرح است:  تر دقيقتواند مورد تأمل بيشتر و مطالعه  مي

كه در لغت به معناي » عرش«مقصود نبودن معناي ظاهري لفظ، مانند لفظ  الف)
) به 7(هود: در آيه» عرش«تخت پادشاه است. اما در روايتي از امام صادق(ع) واژة 

  ).518، ص1ج ،1416معنا شده است (بحراني،» علم«
) كه 112(توبه:» السائحون«تعيين معناي مقصود از واژه در قرآن، مانند واژه  ب)

روزه «اما رسول خدا(ص) آن را به  است،» سير و سياحت در زمين«در عربي به معناي 
  ).274و  272، ص2، ج1415اند (عروسي حويزي، معنا و تفسير كرده» داران

) 228در آيه (بقره:» قرء«جمع » قروء«تعيين يكي از دو معناي لفظ، مانند واژه  ج)
اند. اما در اطلاق اين كلمه كه اهل لغت آن را در اصل به معناي جمع و اجتماع دانسته

در مورد زن معاني مختلفي نقل شده است كه گاه بر وقت طهر زن و گاه بر وقت 
به جمع شدن خون در ميان دو » قرء«وايات اماميه  . اما درشود ميحيض زن اطلاق 

و  89، ، ص6، ج1407حيض يعني همان زمان پاكي زن تفسير شده است (كليني، 
  ).92،ص1، جتا بي، بابويه ابن

كه در لغت به سينه و نيز گودي زير » نحر«توسعه در معناي لفظ، مانند واژه  د)
اعتدال در «به » نحر«د، اما در روايتي از امام باقر(ع) گوين» نحر«گلوي انسان يا حيوان 

معنا و تفسير » ايستادن به هنگام نماز و پشت و سينه را راست و رو به قبله نگه داشتن
  ).336، ص3، ج 1407شده است (كليني،

كه در روايات به جاي بحث » الراسخون في العلم«بيان لوازم معنا، مانند  هـ) 
راسخ در «اند. در لغت عناي كلمه پرداختهلمات به بيان لوازم ملغوي و معنا كردن ك

اي بر او عارض ثابت در علم و كسي كه علم در دلش استوار يافته و شبهه«به » علم
شود معنا شده است، حال آن كه در روايتي از رسول خدا(ص) راسخ در علم چنين نمي
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ش صادق باشد و دلش كسي كه شكم خود را نگه دارد و زبان«معرفي شده است 
) در اين 124، ص3، ج1412(طبري، باشد، او راسخ در علم است غش يبمستقيم و 

در علم اشاره شده است (طيب حسيني،  رسوخترين لوازم روايت به چهار مورد از مهم
  ).75-67، ص1390

قرآني  هاي واژهبر كسي پوشيده نيست كه اين نوع كاركردها در تبيين معناي دقيق 
چندمعنايي بسيار حائز اهميت، و در امر برابريابي واژگاني بسيار مؤثر  هاي واژهژه به وي

معصومان(ع) در تبيين معاني  هاي روشكه  دهد مينشان  ها بررسيو راهگشاست. 
  قرآني مورد كاوش قرار گرفته است.  هاي واژه

- نموده هاي متعددي را اتخاذقرآن روش هاي واژه(ع) در بازشناسي معاني بيت اهل

هاي توضيح واژگان قرآن بر اساس قواعد زبان و ادبيات عرب، كه عبارتند از: روشاند 
، تأويليهاي مبتني بر دلالات، روش قرائن پيوسته لفظي، قرائن ناپيوسته لفظي، روش

گزيني، روش روش مبتني بر شناخت بطني، روش مبتني بر بيان مصداقي، روش ترادف
  ليلي، تصويري، ، توسيعي، توصيفي، تمثيلي، غايي و...هاي تحتعريف واژه، روش

  هاي چندمعنايي قرآني هاي واژگاني به واژه . رويكرد فرهنگ1-3
 هاي ديدگاهلغت در ارائه معاني واژگان قرآن  هاي فرهنگدر خصوص ميزان كارآمدي 

ايز گوناگوني وجود دارد. براي نمونه علامه بلاغي در آلاء الرحمن ياد آور شده كه ج
نيست براي شناسايي معناي يك واژه قرآني تنها به فرهنگ لغت اكتفا شود، زيرا غالب 

هرچند در مستندات لغويان بر اساس اعتماد آنها به فهم و اجتهاد خودشان است، آنها 
كه نظرات  گردد ميليكن در بسياري از موارد مشاهده  كنند ميلغات كاوش  انواع كاربرد

گاهي بين كاربرد حقيقي و مجازي لغت خلط شده  و قرائن و  ثلاًمآنان  اشتباه است، 
وي براي اثبات ادعاي خود  مشخص نگرديده است. درستي بهدلايل استعمال يك لغت 

را شاهد آورده و بر اين باور است كه هركدام » موت و توفي«و » مس و لمس«واژگان 
تلقي  معنا همنها را مترادف و آاز دو واژه مذكور مترادف نيستند ليكن برخي از لغويان 

  ). 32، ص 1، ج 1420(بلاغي،  اند كرده
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عقلايي است كه براي دريافت معاني واژگان علاوه بر  كاملاًبنابراين امري 
لغت به منابعي ديگر نيز مراجعه شود. بديهي است كه در مفهوم يابي  هاي فرهنگ

(ع)، عدل بيت اهلمتازند، زيرا واژگان قرآن، احاديث نبوي و روايات ائمه اطهار(ع) م
قرآن و ترجمان حقيقي آن و راسخ در علم الهي هستند، لذا شايسته است كه مراجعه 
كنندگان علاوه بر توجه به فرهنگ لغت، قرائن پيوسته (سياق و..) و قرائن ناپيوسته 

رسند كه (معاني روايي و..) را نيز مورد بررسي قرار دهند، چه بسا در اين راه به معنايي ب
  ). 274، ص1389در منابع لغوي يافت نشود(جواهري،

از  اي پارهكه گاهي برخي از معاني روايي واژگان قرآن در  دهد مينشان  ها بررسي
قال أبَو جعفر: «لغوي با ذكر اصل حديث ياد شده است، مانند اين روايت؛  هاي فرهنگ

الرِّج نكُْمع بْذهيل اللَّه ريِدالشكإنَِّما ي سقال: الرِّج ،رَكُمطَهي و تيْلَ البَأه ابن (. »س
  ).95، ص6ج ،1414منظور،

ليكن در بسياري از موارد نه تنها نامي از معصومين(ع) برده نشده كه حتي از 
 توان ميمعنايي كه اين بزرگواران بيان كرده نيز هيچ ذكري به ميان نيامده است. از رو 

لغت  تمامي معاني مطروحه در روايات تفسيري را  هاي فرهنگگفت كه هيچ يك از 
لذا در هنگام پژوهش از معناي يك واژه قرآني، ابتدا بايد  اند ندادهدرون خود جاي 

  لغت نيز ذكر شده يا نه؟.  هاي فرهنگمشخص شود كه آيا معناي روايي، در 
از ابتدا تا انتها لغت  هاي فرهنگبراي اين منظور، بايد كليه معاني مطرح شده در 

مورد كاوش قرار گيرد، زيرا چه بسا معناي روايي نه به عنوان معناي اول بلكه به عنوان 
معناي دوم يا چندم ذكر شده باشد. به عبارت ديگر، معاني موجود در روايات تفسيري 

  زير خارج نيست: هاي گونهلغت از  هاي فرهنگدر 
لغت ذكر شده و از آنها به عنوان معناي اول ياد شده  هاي فرهنگمعاني روايي در  .1

  است.
لغت ذكر شده و در رديف معاني دوم، سوم، و...  هاي فرهنگمعاني روايي در  .2

  قرار گرفته است 
  لغت ذكر نشده است. هاي فرهنگمعاني روايي در  .3
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روشن است كه براي اثبات مدعاي فوق براي هر يك از موارد مذكور بايد شواهد 
لغت نسبت به روايات تفسيري تبيين  هاي فرهنگضيحاتي ارائه شود تا وضعيت و تو

گردد. لازم به ذكر است كه روايات منتخب رواياتي هستند كه از كتب و تفاسير معتبر 
قرآن  هاي واژهكه در ضمن بيان مطالب مختلف به معناي لغوي  اند شدهاماميه گزينش 

لغت، معاجم و قواميس اعم از عام و  هاي فرهنگ نيز اشاره دارند. همچنين، از آنجا كه
آنها كار  طاقت فرسايي است، لذا در اين نوشتار  كيكايدر خاص پرشمار و جستجو 

  .اند شدهگزينش  تر مطرحمشهورتر و  هاي فرهنگ

  هاي لغت، معناي اول است . بررسي واژگاني كه معاني روايي آنها در فرهنگ2
مختلف از جمله  هاي واژهبر كسي پوشيده نيست كه فرهنگ نويسان، براي كشف معاني 

انجام داده  و در اين راه از منابع مختلف از  اي گسترده هاي بررسيواژگان قرآن كريم 
جمله اشعار بزرگان و بيانات منظوم و منثور سخنوران و حتي زبان و ادبيات عامه نيز 

، شود مياست وقتي پاي معاني واژگان قرآن وسط كشيده  . بديهياند نمودهاستفاده 
احاديث نبوي و روايات ائمه اطهار در بين اهل فن ممتاز بوده و در بسياري از موارد از 

  ). 75و ص 46، ص1380(رواي،  شود ميسخنان آنان نيز به عنوان شاهد استفاده 
، بين معاني بنابراين معقول و منطقي است كه در خصوص معاني واژگان قرآن

مطروحه از سوي پيامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) و صحابه گرامي آن حضرت(رض) و 
لغت تفاوتي نباشد. به همين جهت مشاهده  هاي فرهنگمعناي مطروحه از سوي 

لغت با معاني مذكور روايات تفسيري  هاي فرهنگكه اكثر معاني مذكور در  شود مي
، معاني مطروحه در روايات ها گفرهنهماهنگ و يكسان است و حتي در برخي 

  . گيرد ميتفسيري در جايگاه معناي اول قرار 
چند معنايي مصداق  هاي واژه درباره» معناي اول«لازم به ذكر است كه اصطلاح 

 تر شايعاين است كه از بين معاني متعدد يك واژه، معناي  ها فرهنگدارد و روش غالب 
. و معنايي كه بعد از معناي اول قرار نمايند ميذكر و پركاربردتر را به عنوان اولين معنا 

در واقع كمتر شايع بوده و به همين ترتيب تا آخر.  در اين فرصت، از باب  گيرد مي
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 هاي فرهنگمعناي روايي آنها در  شود كه مياشاره  اختصار بهنمونه به سه واژه از قرآن 
  . اند قرارگرفتهلغت در جايگاه معناي اول 

  ن . قانتي2-1
: يعني بايد فرمايند مي) 238: (بقره »و قُوموا للَّه قانتينَ«امام باقر(ع) در خصوص آيه 

). 416، ح127، ص1، ج1380مطيع و فرمانبر و با رغبت، نماز را به پا داشت (عياشي،
، 1380يعني مطيع و فرمانبر امامان باشيد (عياشي،» قانتين«امام صادق(ع) نيز فرمودند: 

  ).421،ح128، ص1ج
به معناي كسي است كه از روي ميل و رغبت تسليم و » قانت: ««العيندر كتاب 

به » قنوت«راغب  مفردات) و در 129، ص5، ج1410فرمانبردار است. (فراهيدي،
و «در آيات » قانتين و قانتون« هاي واژهمعنا شده  و براي » اطاعت همراه با خضوع«

و » طائعون«، »خاضعون«) معاني 26:(روم»  كُلٌّ لَه قانتوُنَ« ) و 238:بقره»( قُوموا للَّه قانتينَ
 لسان العرب و مجمع البحرين). 685، ص 1412ذكر گرديده است. (راغب،» ساكتون«

. (ابن اند نمودهلحاظ » قُوموا للَّه قانتينَ«نيز خشوع و اقرار به عبوديت را در آيه 
 ). 215، ص2ج ، 1375) و طريحي، 73، ص2، ج1414منظور،

  . تتبيراً 2-2
يعني آنان را تكه تكه «)فرمود: 39:(فرقان» و كُلا تبَرنْا تتَبْيِراً«امام صادق(ع) در مورد آيه 

  ). 1، ح220،ص1403بابويه،  ابنكرديم. (
 گرفته شده كه بر» تبار«و » تبر«از دو مصدر » تتبير«در معجم مقاييس اللغه، واژه 

) جواهرات طلا و نقره  (ابن 2) هلاكت و نابودي 1؛ از هم دلالت دارند دو معناي دور
  .)362، ص1ج ، 1404فارس

يكي از معاني پركاربرد آن همان معناي  شود مياين واژه وقتي به باب تفعيل برده 
هلاكت «معناي » شكستن«، به جاي العيناست. البته در كتاب » شكستن و خورد كردن«

راغب هردو معنا  مفردات) و 117، ص8، ج1410ه است (فراهيدي،قرار گرفت» و نابودي
همان » تتبير«معناي اصلي  التحقيق). در 163، ص1412را ذكر نموده است ( راغب، 
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 شود مياست البته شكستني كه منجر به هلاكت و نابودي نيز » شكستن«
را به » تتبيرا« نيز  لسان العرب  و مجمع البحرين). 375، ص 1ج ، 1360(مصطفوي،

را » نابودي«، در واقع »اهلاك«بر » كسر «معنا نموده و با تقديم معناي » كسره و أهلكه«
؛  88، ص4،ج1414اند. (ابن منظور،  نمودهمعرفي » شكستن و خرد كردن«معلول 

  )232، ص3، ج1375طريحي، 

  . حصور 2-3
 دربارهمعناي حصورا دو روايت نقل شده است. در يك روايت امام باقر(ع)  درباره

نداشت  اي رابطه: يعني اين كه با زنان اند فرموده) 39:آل عمران»(سيدا و حصورا«
). و در روايت ديگر امام صادق(ع) فرمود: حصور 45، ح172، ص1، ج1380(عياشي،

  ).101، ص1، ج1367(قمي شود ميكسي است كه بر زنان وارد ن
 از امام، ابتدا همان معناي منقول »حصور«اكثر معاجم لغوي براي معناي واژه 

، عين »حصور«ان معناي براي بي ها فرهنگحتي در برخي از  اند نمودهرا بيان  باقر(ع)
تكرار شده است. نظير؛ معجم مقاييس » الذي لا يأتي النساء«(ع) يعني  جمله كلام امام

و مجمع  )239، ص1412(راغب،)، مفردات 72، ص2ج ، 1404اللغه (ابن فارس،
كه  اند آوردههم الفاظي را  ها فرهنگ) و برخي از 271، ص3ج ، 1375البحرين (طريحي، 

 يا قريب المعني هستند. به عنوان مثال فراهيدي و ابن منظور معنا هم(ع) با بيان امام
و ابن 113، ص3، ج1410هيدي،(فرا .»الحصور: من لا إربة له في النساءو : « اند گفته

  ). 194، ص4 ، ج1414 منظور،

 ، معناي دوم و متأخرهاي لغت واژگاني كه معاني روايي آنها در فرهنگ. 3
  است

كه هرچند معاني روايي بسياري از واژگان قرآن، در  دهد ميتطبيقي نشان  هاي بررسي
مطرح  ها فرهنگلغت آمده ولي همه آنها به عنوان معناي اول در اين  هاي فرهنگ
كه همين امر  اند شدهبلكه برخي از آنها به عنوان معناي دوم، سوم، و... ذكر  اند نگرديده

چه بسا سبب غفلت برخي قرآن پژوهان و مترجمان از آن معاني روايي شده است. 



  18، پياپي1395، سال نهم، شمارة دوم، بهار و تابستان »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      14  

البته همانطور كه پيشتر ذكر شد، قرار گرفتن يك معنا در رديف اول، دوم، و... تابع 
كه  اي واژهو گستره كاربرد آن است. از اين رو بر اساس روال معمول، هر شيوع معنا 

بعدي قرار  هاي رديفبسامد بيشتري دارد در جايگاه اول و در غير اين صورت در 
  . گيرد مي

لازم به ذكر است كه  در رديف چندم قرار گرفتن يك معنا دال بر بي اهميتي آن 
قرآني و معاني آنها در نزد مسلمانان از ارزش  يها واژه   هرچندنيست. به عبارت ديگر 

معاني  خواهند از منظر فرهنگ نويساني كه مي و اهميت خاصي برخوردارند ليكن
را بر اساس ميزان كاربرد آنها رديف كنند، صرف قرآني يا روايي بودن يك واژه  ها واژه

يز وجود دارد كه كه به عنوان معناي اول ذكر شود. البته اين امكان ن شود ميموجب ن
جايگاه اول را به خود  ها ري فراگير باشد كه در فرهنگمعناي يك واژه قرآني به قد

اختصاص دهد ولي همواره چنين نيست. بنابراين از آنجا كه عدم شيوع يك معنا نيز 
عامل مهمي  براي در جايگاه دوم قرار دادن آن معنا است، به همين جهت ممكن است 

. رديقرار گنه در جايگاه معناي اول، بلكه در لابلاي ساير معاني  يك معناي روايي، 
توجه نمايد. اينك  ها فرهنگبنابراين بر قرآن پژوهان است كه به همه معاني موجود در 

  نمونه:  2ذكر 

  . مكظوم3-1
   )48: (قلم. »و هو مكظُْوم  فَاصبرِْ لحكْمِ ربك و لا تكَنُْ كَصاحبِ الحْوت إِذْ نادى«

  مكظوم در روايات .3-1-1
  معناي واژه مكظوم روايت ذيل آمده است: درباره
 »مغموم«و هو مكظُْوم يقول:   )، في قوله: إِذْ نادىععن أبي جعفر (   
و هو   إِذْ نادى« در آيه» مكظوم«امام محمد باقر(ع) فرمود: ). 383،ص2، ج1367(قمي،
كظُْومو ناراحت است. به معناي غمگين» م  
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  هاي لغت مكظوم در فرهنگ .3-1-2
مكظوم در اصل از كظم، به معناي جمع آوري شئ و امساك  آن است و در رابطه با 

فرو خوردن خشم  و جلوگيري از بروز آن نيز به كار مي رود، گويا فرد مكظوم، خشم  
). به گفته 184، ص5ج ، 1401(ابن فارس،  كند ميرا در درون خود جمع و نگهداري 

تا جايي كه مكظوم را  شود مياين  فرو خوردن خشم موجب غم و اندوه  غالباًفراهيدي 
، برخي اوقات شدت خشم و اندوه به حدي زياد است كه فرد به اند گفتهمكروب نيز 

   .)345، ص 5ج ، 1410نفس نفس مي افتد (فراهيدي،
كظوم تعبير شده  و در مبالغه از سكوت فرد، گاهي از سكوت به كظوم و م

كه كنايه از عدم عكس العمل فرد خشمگين است يعني  كشد نميفلاني نفس  گويند مي
  ).520، ص12ج و ابن منظور،  712، ص1412ا فرو برده است (راغب،خشم خود ر

تأكيد »فرو خوردن خشم« و » پر شدن از غم و اندوه«طريحي نيز بر هردو مؤلفه 
وي در خصوص وجه تسميه امام ». مكظوم يعني پر از اندوه«ه است: از نظر ايشان؛ نمود

: دليل اين نام گذاري آن است كه وي افرادي كه گويد مي» كاظم«موسي بن جعفر(ع) به 
ولي خشم و ناراحتي خود را  شناخت ميرا  كنند ميبعد از او امامتش را انكار 

  ). 154، ص6ج ، 1375 (طريحي،» كرد نميو اظهار  خورد فرومي
در قاموس قرآن از قول طبرسي آمده كه اصل كظم، بستن دهان مشك، پس از پر 

؛ يعنى دهان مشك را پس از پر كردن بستم و عبارت »كظمت القربة«شدن است، جمله 
كه پر از غصه يا پر از خشم باشد و  شود ميفردي گفته  درباره» فلان كظيم و مكظوم«

:  افزايد ميسوره قلم  48لف قاموس قرآن در رابطه با مكظوم در آيه مؤ .انتقام نگيرد
كه  وقت آنمكظوم بمعنى پر از غصه است يعنى مانند يونس عليه السلام مباش  ظاهراً«

 )113، ص6ج ، 1371 (قرشي، .»خدا را خواند و پر از اندوه بود

گفت كه  توان مي، لغت آمده هاي فرهنگبا توجه به روايت امام باقر(ع) و آنچه در 
به صورت  تواند مييكي از صفات بارز فرد مكظوم است كه » پر از غم و اندوه بودن«

مورد توجه قرار گيرد و اين كه » مكظوم«مستقل به عنوان معناي تجربي و اضافي واژه 
معنا فرموده ناظر به همين معناي تجربي و اضافي » مغموم«را به  »مكظوم«امام باقر(ع) 

معناي ارجاعي مكظوم همان فروخوردن خشم و غضب  هرچنداست. به عبارت ديگر، 
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فراواني است كه دامنگير  و اندوهليكن از عوارض اين فرو خوردن خشم، غم  ،است
دن فرد بيشتر فرد مكظوم شده و اين حالت  گاهي چنان شديد است كه غمگين بو

تا فرو خوردن خشم آن، بنابراين بسيار بجا خواهد بود كه در ايام  گيرد ميقرار  مدنظر
  افزايش غم، شخص مكظوم را مغموم بناميم. 

 . كفر3-2

»وي نْيا ثُمياةِ الدْي الحف كُمنيةَ بدوثاناً مَأو ونِ اللَّهنْ دم ا اتَّخذَتُْمقالَ إنَِّم كفْرُُ وةِ ييامالْق م
 ضكُُمعنُ بْلعي ضٍ وعِبب ضكُُمعريِن بعضاًبنْ ناصم ما لَكُم و النَّار أوْاكُمم عنكبوت »و) :

25(  .  

  . كفر در روايات3-2-1
رواياتي بلند  معمولاًنظير كفر و ايمان،  يپركاربرداز آنجا كه روايات مربوط به مفاهيم 

آنها نيست. در اين مجال معدودي از اين  نشيجز گز اي چارهو طولاني است، لذا 
  . شود ميروايات، آن هم بخشي از آنها ذكر 

) ععن أبي معمر السعداني، أن رجلا أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( )الف 
ثكلتك ): «عقال له علي ( فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد شككت في كتاب االله المنزل،

قال: لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه ». أمك، و كيف شككت في كتاب االله المنزل!
إن كتاب االله ليصدق بعضه ): «ع، فكيف لا أشك فيه؟ فقال علي بن أبي طالب (بعضاً
، ....و الكفر في هذه الآية البراءة، يقول: فيبرأ بعضهم من بعضاً، و لا يكذب بعضه بعضاً

ض، و نظيرها في سورة إبراهيم، قول الشيطان: إنِِّي كَفرَتْ بمِا أَشرَْكتْمُونِ منْ قبَلُ ، و بع
، 254، ص1398، بابويه ابنقول إبراهيم خليل الرحمن: كفَرَنْا بكُِم يعني تبرأنا منكم.... (

  ).5ح
ز كه مردي نزد امير المؤمنين علي(ع) آمد و ا كند ميأبي معمر سعداني روايت 

) نيز 25:تشكيكات خود از كتاب خدا سخن گفت و در مورد آيه مذكور (عنكبوت
بحثي را مطرح كرد، حضرت ضمن پاسخ به سؤالات وي، در ارتباط با معناي كفر در 

معني «) فرمود: 25:عنكبوت»(بعضاًيوم الْقيامةِ يكْفرُُ بعضكُُم ببِعضٍ و يلعْنُ بعضكُُم «آيه 
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است اين آيه برائت و بيزارى است، نظير اين آيه در سوره ابراهيم گفتار شيطان كفر در 
)، يعنى 22:(ابراهيم  »إنِِّي كَفرَتْ بمِا أَشرَْكتْمُونِ منْ قبَلُ«كه خدا از او حكايت فرموده 

بدرستى كه من بيزار شدم به آنچه شريك ساختيد مرا پيش از اين و مانند آن است 
) يعنى بيزارى 4:ممتحنه»(كفرنا بكم«اهيم (ع) در سوره ممتحنه كه فرمود: گفتار خود ابر

 ». جستيم از شما....

(عليه السلام)، قال: قلت له: أخبرني عن  عبدااللهأبي عمرو الزبيري، عن أبي  )ب 
الكفر في كتاب االله على خمسة أوجه: ... و :وجوه الكفر في كتاب االله عز و جل؟ قال

): عالكفر كفر البراءة، و ذلك قول االله عز و جل يحكي قول إبراهيم (الوجه الخامس من 
برأنا كَفرَنْا بكُِم و بدا بينَنا و بينكَُم العْداوةُ و البْغْضاء أبَداً حتَّى تُؤمْنُوا بِاللَّه وحده يعني ت

ة: إنِِّي كَفرَتْ بمِا منكم، و قال يذكر إبليس و تبرءه من أوليائه من الإنس يوم القيام
) و قال: إنَِّما اتَّخذَتُْم منْ دونِ اللَّه أوَثاناً مودةَ بينكُم في 22:أَشرَْكتْمُونِ منْ قبَلُ(ابراهيم

 ضكُُمعنُ بْلعي ضٍ وعِبب ضكُُمعكْفرُُ بةِ ييامالْق موي نْيا ثُمياةِ الدْ25:ت(عنكبو بعضاًالح (
  ).1، ح287، ص2ق، ج1407، (كليني» يعني يتبرأ بعضكم من بعض

: به امام صادق(ع) گفتم كه مرا از وجوه كفر در قرآن گويد ميابو عمرو زبيري 
ه پنجم از كفر كفر برائت خبر بده، فرمود: كفر در كتاب خدا بر پنج وجه است.... و وج

قول حضرت ابراهيم حكايت و اين فرموده خداي عز و جل است كه از  است ...
كَفرَنْا بكُِم و بدا بينَنا و بينكَُم العْداوةُ و البْغْضاء أبَداً حتَّى تُؤْمنُوا باِللَّه «: كند مي

هدحكه ابليس در  شود مي. همچنين يادآور جوييم مي)  يعني از شما بيزاري 4:ممتحنه»(و
إنِِّي كَفرَتْ بمِا أَشرَْكتْمُونِ منْ : «گويد ميو  جويد ميروز قيامت از دوستانش بيزاري 

إنَِّما اتَّخذَتُْم منْ دونِ اللَّه أوَثاناً مودةَ بينكُم في الحْياةِ «آيه  درباره) و 22:(ابراهيم» قبَلُ
) 25:(عنكبوت »بعضاًبعضكُُم الدنْيا ثُم يوم الْقيامةِ يكْفرُُ بعضكُُم ببِعضٍ و يلعْنُ 

  .جوييد مي: يعني از يكديگر بيزاري فرمايد مي

  هاي لغت . كفر در فرهنگ3-2-2
از راه  » تعرف الاشياء بأضدادها«را بنا بر اصل » كفر«فراهيدي، انواع معاني واژه 

» نقيض شكر« و » نقيض ايمان« همان» كفر«نقيضهاي آن بيان نموده، به اين ترتيب كه 
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نيز » عصيان و سرپيچي از فرمان حاكم مسلمين«، به نوع عمل »كفر«است. همچنين 
) 3عناد،  كفر )2) كفر جحود، 1. از نظر وي انواع كفر چهار گونه است: شود مياطلاق 

  ) كفر انكار.4كفر نفاق، 
؛ هر شئ كه كند ميوي بعد از توضيح مختصري در خصوص انحاء كفر، اضاافه 

). 356، ص5ج ، 1410(فراهيدي، گردد مير شود كفر محسوب موجب پوشش شئ ديگ
، ايشان كند ميمعرفي » پوشاندن«را » كفر«به تبع او ابن فارس نيز معناي اصلي كلمه 

تمام انحاء كفر را كه فراهيدي مطرح كرده، به همين معناي  كنند ميهمچنين  تلاش 
» انكار حق«، »پوشاندن نعمت« يعني» كفران نعمت«برگردانند. مانند اين كه، » پوشاندن«

  ». نديده گرفتن حق«يعني 
) به 20:(حديد »أعجب الكفار نباته«ابن فارس معتقد است؛ علت اين كه در آيه 

آورده شده اين است كه كشاورزان دانه را زير خاك پنهان » كفار«جاي كشاورزان كلمه 
اهيدي و ابن فارس ). لازم به ذكر است كه فر191، ص5، ج1404، (ابن فارس كند مي

  .اند نمودهن اي اشاره) 25به معناي كفر در خصوص آيه مورد بحث (عنكبوت/ 
كه بيشترين استعمال كفر در معني  كند ميراغب نيز ضمن بيان نظر پيشينيان تأكيد 

به صورت مطلق، به منكر توحيد، نبوت » كافر«انكار دين است و در عرف مردم، كلمه 
، علاوه بر معاني مذكور »كفر«همچنين معتقد است كه در قرآن  .شود مييا معاد اطلاق 

ثُم يوم «كه در آيه » بيزاري جستن«كفر به معناي  )1معاني ديگري نيز دارد از جمله: 
 ضكُُمعنُ بْلعي ضٍ وعِبب ضكُُمعكْفرُُ بةِ ييامبه آن اشاره شده 25:(عنكبوت» بعضاًالْق ،(

و ما كفر «كه آيه  جادوگري) هر عمل ناشايست مانند 3) اخلال در دين، 2است.
  ). 717-714، ص1412) ناظر به آن است (راغب،102:(بقره» سليمان

) و طريحي و قرشي به لحاظ 145ص ،5 ج، 1414ابن منظور (ابن منظور، 
. تنها اند نمودهذكر ن» كفر«براي واژه مذكور، معاني ديگري  بر معاني، افزون معناشناسي

تفاوت طريحي و قرشي با سايرين  اين است كه آنها حديث امام صادق(ع) كه در 
و  476، ص3 ج ،1375 (طريحي، اند نمودهبحث روايي ذكر آن گذشت را نقل 

) و به اين ترتيب اهميت جايگاه ائمه اطهار(ع) را در 123، ص6ج ، 1371قرشي،
 . اند شدهان قرآن ياد آور معناشناسي واژگ
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لغت، ملاحظه  هاي فرهنگبا دقت در روايات مذكور  و معاني ذكر شده از سوي 
برائت و بيزاري «يكي از مهمترين معاني كفر، معناي روايي آن يعني  هرچند شود مي

مطرح نشده يا در  ها فرهنگدر برخي  اساساًاست، ليكن اين معناي روايي، يا » جستن 
  شدن، به عنوان  معناي اول كفر مطرح نگرديده است.  صورت مطرح

هاي لغت مطرح نشده  بررسي واژگاني كه معاني روايي آنها در فرهنگ. 4
  است.

لغت  هاي فرهنگكه در  اند نمودهقرآن را بيان  هاي واژهمعصومين(ع) معاني بسياري از 
عمومي و اختصاصي از اين معاني ذكري به ميان  هاي فرهنگمشهور عرب، اعم از 

زيرا معمولامعاني مطروحه در روايات تفسيري مربوط به واژگاني است كه نيامده است. 
در آيات خاصي به كار رفته و ممكن است آن معنا قابل سرايت به آيات و عبارات 

راد از آن معناي ديگر نباشد. به همين جهت احتمال دارد كه بجز افراد معدودي، ساير اف
  روايي مطلع نباشند. 

بنابراين صرف نظر از برخي عوامل، نظير اهميت ندادن به روايات اماميه، بي 
 در آنعامل مهمي براي عدم ذكر يك معناي روايي  تواند مياطلاعي فرهنگ نويس 

فرهنگ لغت باشد. لازم به ذكر است كه بررسي عوامل عدم ذكر معاني روايي در برخي 
در اين مجال  از باب نمونه، تنها به ذكر از حوصله اين بحث خارج است.  ها گفرهن

مشهور لغوي به معاني روايي آنها اشاره  هاي فرهنگكه در  شود ميسه مورد بسنده 
  نشده است. 

  . شاكله4-1
  ) 84:(إسراء »سبيِلاً  م بمِنْ هو أهَدىشاكلتَه فرَبَكُم أعَلَ  قُلْ كُلٌّ يعملُ على«

  . شاكله در روايات4-1-1
النية أفضل من العمل، ألا و إن النية هي العمل، ثم قرأ قوله ): «ع( عبدااللهعن أبي  )الف

  ). 4، ح13، ص2، ج1407شاكلتَه يعني على نيته (كليني،  عز و جل قُلْ كُلٌّ يعملُ على



  18، پياپي1395، سال نهم، شمارة دوم، بهار و تابستان »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      20  

نيت از عمل بهتر و مهمتر است، حتي نيت همان عمل «امام صادق(ع) فرمود: 
يعني بر اساس »: شاكلتَه  قُلْ كُلٌّ يعملُ على«است؛ سپس كلام خدا را تلاوت فرمود: 

  نيتش.
إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن ): «ع( عبدااللهقال أبو  )ب

أن يعصوا االله أبدا، و إنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في لو خلدوا فيها 
ثم تلا قوله تعالى: ». الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا االله أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء و هؤلاء

  ). 5،ح69،ص2، ج1407كلينيعلى نيته («شاكلتَه قال:   قُلْ كُلٌّ يعملُ على
امام صادق (ع) فرمود: اهل جهنم در آن جاويدان و ابدي مي شوند؛ زيرا در دنيا  

قصد و نيتشان اين بود كه اگر در آن ماندگار شوند، خدا را نافرماني كنند و اهل بهشت 
در آن جاويدان مي شوند زيرا در دنيا قصد و نيتشان اين بود كه اگر در آن ماندگار 

ريك از اين دو به خاطر نيتشان ابدي و جاودان شدند. شوند، خدا را بندگي كنند، ه
  يعني بر اساس نيتش »: شاكلتَه  قُلْ كُلٌّ يعملُ على«سپس تلاوت فرمود: 

  هاي لغت . شاكله در فرهنگ4-1-2
است ولي » شاكله«يكي از معاني مهم » نيت«بر اساس روايات فوق، ترديدي نيست كه 

ابن » معجم مقاييس اللغه«معاجم مشهور لغوي از جمله  از اين معناي روايي، در غالب
، ص 1412(راغب، مفرداتفراهيدي، ذكري به ميان نيامده است. هرچند » العين«فارس، 

معاني مختلف و در عين حال  )357، ص11ج ، 1414(ابن منظور، لسان العربو  ).463
ازجمله: ناحيه، طريقه، جديله، ، اند داشتهبيان » شاكله«بسيار نزديك به هم، براي كلمه 

اشاره نشده » شاكله«ي روايي سجيه، طبيعت و مذهب. ليكن در هيچ يك از آنها به معنا
  است.

خود  غريب القرآنناگفته نماند كه فقط زيد ابن علي بن الحسين(ع) در كتاب 
، 5ج ، 1375(طريحي، مجمع البحرين)، طريحي در 280، ص1388(زيد بن علي(ع)، 

را » نيت) «165، ص1385(محدث قمي،  الدر النظيمو محدث قمي در كتاب )  403ص
 هاي فرهنگ. براين اساس كساني كه تنها اند نمودهبه عنوان يكي از معاني شاكله ذكر 

  لغوي را ملاك معنايابي قرار مي دهند از معناي روايي واژگان قرآن غافل مي شوند. 



  21    هاي واژگاني در روايات اماميه و فرهنگ يهاي قرآنبررسي تطبيقي معناي واژه

  . سالمون4-2
  ). 43:(قلم »هقُهم ذلَّة و قدَ كانُوا يدعونَ إِلىَ السجود و هم سالمونَخاشعةً أبَصارهم ترَْ«

  . سالمون در روايات4-2-1
) عن قول االله عز و ع( عبدااللهعن حمزة بن محمد الطيار، قال: سألت أبا  )الف

مستطيعون، يستطيعون الأخذ « جل: و قدَ كانُوا يدعونَ إِلىَ السجود و هم سالمونَ، قال:
ء مما أمروا به و نهوا  ليس شي«ثم قال: » بما أمروا به و الترك لما نهوا عنه، و بذلك ابتلوا

  ).9،ح349، ص1398، بابويه ابن». (عنه إلا و من االله عز و جل فيه ابتلاء و قضاء
دق(ع) اين آيه از امام جعفر صا دربارهحمزه بن محمد طيار روايت كرده است كه 

 توانند ميتوانا هستند، «، فرمود: »و قدَ كانُوا يدعونَ إلِىَ السجود و هم سالمونَ«پرسيدم: 
امري كه به آنها داده شده را انجام دهند و آن چه را از آن نهي شدن ترك كنند. به اين 

نها را به شيوه، امتحان و آزمايش شدند. سپس فرمود: هر چيزي كه خداوند عز و جل آ
  ».و يا از آن باز مي دارد، امتحان و آزمايش و تقدير خدا در پي آن است كند ميآن امر 
): ما يعني بقوله عز و جل و ع( عبدااللهعن المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي  )ب

، 1389، بابويه ابن(. »و هم مستطيعون«قدَ كانُوا يدعونَ إِلىَ السجود و هم سالمونَ؟ قال: 
 ).17، ح351ص

معلي بن خنيس روايت كرده است كه: از امام صادق(ع) پرسيدم، منظور از اين آيه 
  ».و آنها توانا هستند«، فرمود: »و قدَ كانُوا يدعونَ إِلىَ السجود و هم سالمونَ«چيست: 
و قدَ كانُوا يدعونَ إِلىَ السجود و هم  -لَّفي قَولِ اللَّه عزَّ و ج  ع عبدااللهعنْ أبَيِ  )ج
قَالَ و هم يستَطيعونَ الأَْخذَْ لما أُمروُا بِه و التَّركْ لما نُهوا عنْه و لذَلك ابتُلُوا و   سالمونَ

ه أوَ نَهى عنْه إِلَّا و منَ اللَّه فيه ابتلَاء و قَالَ ليَس في العْبد قبَض و لَا بسطٌ مما أَمرَ اللَّه بِ
  ). 404، ح279، ص 1 ق، ج1371قَضَاء(برقي

و قدَ كانُوا يدعونَ إِلىَ السجود و «امام جعفر صادق(ع) در خصوص اين آيه:    
ه انجام برسانند و از ستند آنچه به آن امر شدند را بتوان ميآنان «، فرمودند: »هم سالمونَ

آن چه از آن نهي شدند، دست بكشند، و اين آزمايش و امتحان آنها بود و فرمود: هيچ 
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قبض و بسطي (سختي و آساني) وجود ندارد، مگر اين كه امتحان و آزمايش از سوي 
  ».خداي عزوجل در آن است

به  »سالمون«ضمن بيان معناي لغوي كلمه (ع) در احاديث مذكور، امام صادق
كه معناي مورد نظر  شود ميتفسير آن نيز پرداخته اند. از بيان ايشان به خوبي روشن 

  قرآن دقيقا كدام يك از معاني اين واژه است. 

  هاي لغت . سالمون در فرهنگ4-2-2
برشمرده اند ليكن » سالم«و » سلم«لغت معاني مختلفي را براي واژه  هاي فرهنگ هرچند

. از نظر فراهيدي و اند كردهاشاره ن» توانايي«هيچ يك از آنها به معناي روايي آن يعني 
؛ دلوي است به شكل مستطيل  كه تنها يك دستگيره »السلم«ابن فارس يك معناي واژه 

مارگزيده و سالم «ر دو معناي متضاد:  يعني است كه د» سليم«دارد و معناي ديگر آن 
) و (ابن 265، ص7ج ، 1410به كار رفته و اصطلاحا از اضداد است (فراهيدي، » بودن

  )90، ص3، ج1404فارس، 
از نظر راغب اصفهاني، معناي سلم، پاكي از آفات ظاهري و باطني است وي در 

بسنده » المستسلمون«آوردن معناي سوره قلم تنها به  43در آيه » سالمون«رابطه با واژه 
فرمانبردار و «). مستلسم، اسم فاعل كلمه استسلام به معناي421، ص1412كرده (راغب،
  )  و استسلم: به معني انقياد و خضوع است(طريحى،58، ص  تا بي(مهيار، » تسليم شدن

را پيشين  هاي فرهنگ)).ابن منظور و طريحي نيز همان معاني مذكور 86، ص6، ج1375
  ). 89، ص6ج ،  1375 طريحى، و  289، ص12ج ، 1414 (ابن منظور، اند شدهيادآور 

  تبيين معناي روايي سالمون .4-2-3
از آنجايي كه هر واژه افزون بر معناي اصلي و مركزي كه همان معناي ارجاعي آن 

 باشد حاوي معاني متعدد ديگري نظير معاني تجربي، سبكي، ضمني و... تواند مياست، 
(ع) معطوف به معناي تجربي و اضافي است، زيرا معنا در اينجا ديدگاه امام صادق

عناصر واژگاني، با گذشت زمان و بر اثر : اند گفتهشناسان در ارتباط با معناي تجربي 
از ويژگيهاي معناي ارجاعي خود، ارتباط مشخص  اي پارهكاربرد و تجربه گويشوران، با 
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با » خوك«و واژه » زيبايي«با ويژگي » زن«واژه  مثلاً. ندكن ميتر و محكمتري برقرار 
  مرتبط است. » كثيف«ويژگي 

معروف شده است. (لطفي پور  »معناي تجربي«به  معمولاًاين ارتباط تجربي 
). مختار عمر، زبان شناس معاصر، از معناي تجربي با عناوين 42، ص1384 ساعدي،

و آن را معنايي مي داند كه لفظ  كند ميمعناي اضافي يا عرضي؛ (ثانوي يا تضمني) ياد «
(ارجاعي) به آن اشاره دارد، صاحب  از طريق آنچه كه در كنار معناي تصوري خالص

زن و بخل و مكر و حيله را براي يهودي . وي پرحرفي [يا زيبايي] را براي شود مي
  ) 38، ص1385 (مختار عمر، .كند ميمعناي اضافي آنها معرفي 

با شنيدن هر لفظي غالبا در ابتدا معناي ارجاعي و تصوري  هرچندبه عبارت ديگر؛ 
ليكن چه بسا بعد از مدتي معناي تجربي آن كه همراه  شود ميآن به به ذهن متبادر 

معناي ارجاعي بوده بيشتر مورد توجه قرار گرفته و جاي معناي ارجاعي استعمال شود. 
به محض شنيدن خوك به جاي تصور حيوان مورد نظر(معناي ارجاعي و  مثلاً

  تصوري)، كثيف بودن (معناي تجربي و اضافي)، به ذهن متبادر شود. 
باز نموده، نوعي » مستطيعون«امام صادق(ع) از معناي سالمون با عنوان  آنچه

معناي تجربي و اضافي است، زيرا مهمترين ويژگي فرد سالم در مقابل فرد بيمار، 
توانمندي  فرد سالم است و اين ويژگي در گذر زمان  به صورتي درآمده كه افراد گاهي 

و در  نمايند ميرا برداشت » وانا بودنت«از آن » سالم بودن«اوقات به محض شنيدن 
و اين همان زايش معناي تجربي  از معناي  كنند ميحقيقت سلامتي را به توانمندي معنا 

، به بستگي معاني مذكورارجاعي است كه از ديد معناشناسان، در عين پيوستگي و وا
از بيماري و رنج ، بنابراين معناي ارجاعي سالم، دوري شود ميعنوان دو معنا از آنها ياد 

، ولي معناي اضافي تجربي آن اند كردهلغت به آن اشاره  هاي فرهنگوتعب است كه 
  است كه تنها در روايات به آن توجه شده است. » توانمندي«

يادآوري اين معناي تجربي و اضافي از سوي امام صادق (ع)، حكايت از ظرافت 
سوره قلم به تكليفي  43. زيرا آيه ددگر ميو لطافتي دارد كه به بافت و سياق آيه بر 

كه در بيماري و سلامت قابل انجام است. منظور از سجده در آيه مذكور  كند مياشاره 
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در معناي عام (خضوع و تسليم شدن)، و در معناي خاص (نماز) است. و خداوند به 
  قول اهل بلاغت، جزء (سجده) را ذكر و كل (نماز) را اراده كرده است. 

تكليفهايي نظير تسليم بودن و سجده نمودن و نماز خواندن در هيچ شرايطي 
مانند  تواند ميزيرا مكلفي كه  ن شود مي(حتي در حالت بيماري) از انسان مكلف ساقط ن

انسان معمولي جهت سجده پيشاني بر مهر بگذارد بايد مهر را بر پيشاني قرار دهد و 
ر نيست، موظف است با اشاره چشم و در غير حتي اگر تا اين حد نيز براي وي مقدو

اين صورت حتي با اشاره ذهني به تكليف خود عمل نمايد. از اين روست كه امام (ع) 
بر معناي توانايي در واژه سالمون تأكيد ورزيده زيرا دعوت شدگان به سجده، در هر 

  ه نكردند. ستند به دعوت الهي پاسخ دهند ولي از اين توانايي استفادتوان ميحالتي 
برآيند اين سخن آن است كه توانايي صفت بارز فرد سالم است كه گاهي به 

به كار مي رود. لذا امام (ع) در پاسخ به » سالم«عنوان  معناي تجربي و اضافي واژه 
. اند داشتهمعناي تجربي و اضافي آن يعني توانمندي را بيان » سالمون«سؤال از معناي 

معناي تجربي بخشي از معناي ارجاعي است ليكن بايد  ندهرچلازم به ذكر است كه 
توجه داشت كه عناصر واژگاني با معناي ارجاعي يكسان در زبانهاي مختلف ممكن 

  ). 42، ص1384است داراي معاني تجربي متفاوتي باشند(لطفي پور ساعدي،

  . موقوت4-3
» ياماً وق لاةَ فَاذْكرُوُا اللَّهالص تُمَلىفَإِذا قَضيع وداً وُوا   قعيمفأََق أنْنَتُْمْفَإِذاَ اطم نوُبكُِمج

  .)103:. (نساء»الصلاةَ إِنَّ الصلاةَ كانَت علىَ المْؤْمنينَ كتاباً موقُوتاً

  . موقوتاً در روايات4-3-1
، يازده روايت از امام باقر(ع) و امام صادق (ع) ذكر شده كه »البرهان«در تفسير روايي 

و هشت روايت ديگر در تفسير عياشي آمده است » كافي«سه روايت آن در كتاب 
، »مفروضا«، »موجبا«به » موقوتا«در اين روايات واژه ). 168، ص2ج ،  1416(بحراني،

مضمون و مفهوم همه آنها يكسان است. در اينجا تنها به معنا شده كه » واجبا«و » ثابتا«
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. در هر روايت نكات مهمي وجود دارد كه در جاي خود شود ميذكر پنج روايت بسنده 
  بايد مورد بحث قرار گيرد.  

)، في قول االله تبارك و تعالى: إِنَّ الصلاةَ كانَت علَى ععن أبي جعفر ( )الف
وتاباً مينَ كنؤْمْيعني مفروضا، و ليس يعني وقت فوتها، إذا جاز ذلك الوقت «قُوتاً. قال: الم

ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة، و لو كان كذلك لهلك سليمان بن داود (ع) حين 
  ).10، ح294، ص3، ج1407صلاها لغير وقتها، و لكنه متى ما ذكرها صلاها (كليني

إِنَّ الصلاةَ كانَت علىَ المْؤْمنينَ كتاباً «آيه  دربارهاز امام باقر(ع) روايت است كه 
كه اگر  باشد مين» وقت در گذشتن زمان «فرمود: يعني واجب است و به معني » موقُوتاً

اول وقت آن بگذرد و آن نماز را ادا كند، نمازش ادا نباشد و اگر چنين بود، بي شك 
موعد بجا آورد، هلاك مي گشت؛ سليمان بن داود (ع) زماني كه نمازش را ديرتر از 

  ولي او همان زماني كه به ياد نمازش افتاد، آن را ادا نمود.
) قوله تعالى: إِنَّ الصلاةَ كانتَ ع( عبدااللهعن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي  )ب 

قليلا كتابا ثابتا، و ليس إن عجلت قليلا أو أخرت «علىَ المْؤْمنينَ كتاباً موقُوتا ً؟ قال: 
 لاةَ ووا الصبالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة، فإن االله عز و جل يقول لقوم: أَضاع

  ).13، ح270، ص3ق، ج1407) (كليني59:مريم»(اتَّبعوا الشَّهوات فسَوف يلقَْونَ غيَا 
إِنَّ الصلاةَ كانَت علىَ المْؤْمنينَ كتاباً «: اين سخن حق تعالي گويد ميداود بن فرقد 

را با امام صادق(ع) مطرح كردم كه ايشان فرمودند: به معناي كتابي ثابت » موقُوتاً
و اين گونه نيست كه اگر اندكي شتاب كني يا اندكي درنگ نمايي، نمازت تباه  باشد مي

 دربارهرا با بي تفاوتي تلف نكني، چرا كه خداي تعالي  گردد؛ البته تا زماني كه وقت
) 59:(مريم »أَضاعوا الصلاةَ و اتَّبعوا الشَّهوات فسَوف يلقَْونَ غيَا: «فرمايد ميگروهي 

[نماز را تباه ساخته و از هوسها پيروي كردند و به زودي (سزاي) گمراهي (خود) را 
  خواهند ديد]. 

إِنَّ الصلاةَ «) و هو يقول: ع( عبدااللهبن خالد، قال: سمعت أبا عن منصور  )ج 
لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس، و  -قال -كانَت علىَ المْؤْمنينَ كتاباً موقُوتاً

 ،273ص ،1، ج1380عياشيكانت على المؤمنين كتابا موجوبا (لكان الأمر ضيقا، و لكنها 
  ).260ح
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إِنَّ الصلاةَ كانَت «: شنيدم از امام صادق(ع) كه مي گفت: گويد يممنصور بن خالد 
(بر اساس آيه) وقت نماز به تدقيق  گويند مياگر آن گونه كه » علىَ المْؤْمنينَ كتاباً موقُوتاً

مشخص شده بود، بي شك، مردمان نابود بودند و كار الهي تنگ گرفتن بود، ولي آيه 
  بر مؤمنان نوشته شده يعني واجب است.بدين معناست كه نماز 

(عليه السلام)، قال: سألته  عبدااللهعن عبيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) أو أبي  )د
كتاب واجب، أما إنه «عن قول االله: إِنَّ الصلاةَ كانتَ علىَ المْؤْمنينَ كتاباً موقُوتاً. قال: 

ليس مثل وقت الحج و لا رمضان إذا فاتك فقد فاتك، و إن الصلاة إذا صليت فقد 
  ).266، ح274، ص1، ج1380، عياشي»( صليت
 دربارهر(ع) يا امام صادق(ع) روايت كرده كه در پاسخ به سؤالم عبيد از امام باق   

فرمود: منظور كتاب و نوشته شده » إِنَّ الصلاةَ كانَت علىَ المْؤْمنينَ كتاباً موقُوتاً« آيه 
واجب است و به اين معنا نيست كه همچون حج و رمضان، وقت مشخص داشته باشد 

  فته باشد، ولي نماز را اگر بخواني، آن را خوانده اي. كه اگر از دست بدهي، از دست ر
في السفر لا «)، قال في صلاة المغرب: ععن محمد بن مسلم، عن أحدهما ( )هـ

يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليها إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة، و إن شئت مشيت 
لعصر جميعا، و ) صلى صلاة الهاجرة و اصساعة إلى أن يغيب الشفق، إن رسول االله (

 لاةَ كانَتالمغرب و العشاء الآخرة جميعا، و كان يؤخر و يقدم، إن االله تعالى قال: إِنَّ الص
علىَ المْؤْمنينَ كتاباً موقُوتاً إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيرهم، إنه لو كان 

و لو كان خيرا لأمر به ) هكذا، و كان أعلم و أخبر، صكما يقولون لم يصل رسول االله (
) يوم صفين صلاة الظهر و ع)، و قد فات الناس مع أمير المؤمنين (صمحمد رسول االله (

) فكبروا و هللوا و عالعصر و المغرب و العشاء الآخرة و أمرهم علي أمير المؤمنين (
) فصنعوا عرهم علي (فأم» فَإِنْ خفتُْم فرَِجالًا أوَ ركبْاناً«سبحوا رجالا و ركبانا لقول االله: 

  ).258،ح273، ص 1، ج1380(عياشي» ذلك
نماز  دربارهمحمد بن مسلم از يكي از دو امام باقر يا صادق(ع) روايت كرده كه 

مغرب فرمود: در سفر، ايرادي ندارد كه نماز مغرب را مدتي عقب بيندازي و آن گاه آن 
را به جاي آوري، اگر تمايل داشتي كه نماز عشاء را آخر وقت بخواني و اگر بخواهي 

ي مدتي به راهت ادامه دهي تا شفق و سرخي غروب پنهان گردد. رسول خدا توان مي
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ظهر را با نماز عصر جمع كردند و نماز مغرب و عشاي آخر صلي االله عليه واله نماز 
وقت را نيز با هم خواندند و گاهي نماز را جلو انداخته و زود مي خواندند و گاهي آن 

إِنَّ الصلاةَ كانتَ « را اندكي ديرتر به جاي مي آوردند، چرا كه خداي تعالي فرموده است
خداوند تنها وجوب آن را بر مؤمنان قصد كرده و قيد » علىَ المْؤْمنينَ كتاباً موقُوتاً

ديگري ذكر نكرده و اگر به شكلي كه برخي مي پندارند بود، رسول خدا (ص) كه 
داناتر و آگاه تر از همگان بود، هرگز چنين نماز به پا نمي داشت و اگر اين گونه 

  .نيكوتر بود، رسول خدا(ص) بدان امر مي فرمود
و عصر و مغرب و عشاء در روز صفين با همراهي امير  ديديم كه نماز ظهر

المؤمنين علي (ع)، از ياران ايشان فوت شد و حضرت، ايشان را فرمود تا سواره يا 
فَإِنْ خفتْمُ فرَِجالًا أوَ «پياده، تكبير گفته و تهليل و تسبيح كنند كه خدا فرموده است: 

پس اگر بيم [ ).239:ه كمَا علَّمكُم ما لَم تكَُونُوا تعَلمَونَ(بقرهركبْاناً فَإذِا أَمنتْمُ فَاذكْرُوُا اللَّ
داشتيد، پياده يا سواره [نماز كنيد] و چون ايمن شديد، خدا را ياد كنيد كه آنچه 

دانستيد به شما آموخت]، پس علي(ع) ايشان را دستور به آن داد و ايشان چنين  نمى
  كردند.

  هاي لغت . موقوتاً در فرهنگ4-3-2
در آيه مذكور، » موقوتا«تأكيد مشترك همه اين روايات آن است كه منظور ازكلمه 

در آن دخالتي ندارد. در » وقت«واجب بودن نماز است نه وقت معين آن، بنابراين مؤلفه 
معنا » وقت محدود« و » زمان معين«را به » موقوتا«لغوي،  هاي فرهنگحالي كه همه 

مطرح شده » اموقوت«بايد توجه داشت كه در روايات اماميه معنايي از ، بنابراين اند نموده
  مذكور به آن توجه نشده است.  هاي فرهنگ كه در هيچ يك از

معنا » پايان زمان مشخص شده براي كار«را به » الوقت«راغب اصفهاني ابتدا كلمه 
 شود ميتعمال اس» مقدار معين وقت«كرده و اضافه كرده است كه همواره اين واژه براي 

 ان الصلاه كانت علي«وي آيات »  يعني براي آن زماني را معين كردم.» وقَّت كذا«مانند 
 را ناظر به همين معنا مي داند. (راغب،» واذا الرسل اقتت«و آيه » المؤمنين كتابا موقاتا

  ).848، ص1387
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نا نموده سپس ابن منظور نيز همانند راغب ابتدا وقت را به مقدار معين از زمان مع
قيل: أَي كتُبت عليهم في أوَقات : « گويد ميدر آيه مذكور » موقوتا«در خصوص معناي 

). طريحي نيز مانند ابن منظور و راغب گفته 107، ص2، ج1414(ابن منظور، ». موقَّتة
مراد از كتاب، مكتوب و مفروض بوده و مقصود از موقوت، محدود به اوقات « است: 

  ).227، ص2ج ، 1375(طريحي، معين است 

  . موقوتاً در تفاسير4-3-3
» موقوت«لغت، برخي مفسرين توجه ويژه اي به معنايي روايي  هاي فرهنگعلي رغم 

نموده و با تحليل و تعليل معناي روايي مذكور در صدد دفاع از آن نيز برآمده اند. در 
آمده » إِنَّ الصلاةَ كانَت علىَ المْؤْمنينَ كتاباً موقُوتاً«آيه شريفه   دربارهتفسير مجمع البيان، 

  :در تحليل اين جمله نيز اختلاف است«است: 
) ابن عباس و عطيه عوفى و سدى و مجاهد گويند. يعنى نماز بر مومنان واجب 1

 تو مفروض است و از امام باقر ع و امام صادق ع نيز چنين روايت شده اس

) ابن مسعود و قتاده گويند: يعنى نماز، بر مؤمنان واجب شده است كه در 2 
  ).124، ص6ج ، 1360(طبرسي،. »اين دو قول بهم نزديكند .اوقات معين، انجام دهند

از ماده وقت است، وقتى گفته » موقوت«كلمه «نيز آمده است:  الميزاندر تفسير 
بنا بر  .ى فلان امر فلان وقت را معين كردممعنايش اين است كه برا» وقت كذا«شود:  مى

اى داراى وقت بوده  آيد كه نماز از همان اول تشريع، فريضه اين از ظاهر لفظ آيه بر مى
وقت در نماز، كنايه باشد از  ظاهراًولى  .كه بايد هر نمازى را در وقت خودش انجام داد

خواهد بفرمايد  ت، و نمىثبات و عدم تغير و خلاصه كلام اينكه ظاهر لفظ منظور نيس
اى است لا يتغير و ثابت  خواهد بفرمايد فريضه اى است داراى وقت بلكه مى نماز فريضه

  و بنا بر اين اطلاق موقوت بر كلمه كتاب، اطلاق ملزوم بر لازمه چيزى است. 
خواهد  مراد از كتاب موقوت، كتابى مفروض و ثابت و غير متغير است. مى

شود،  پذيرد، پس در هيچ حالى ساقط نمى سب اصل، دگرگونگى نمىبفرمايد: نماز به ح
اگر ما اين معنا را ترجيح داديم براى اين است كه معناى اول كه در بدو نظر از ظاهر 

سازد، چون مضمون آن  هاى قبلى نمى رسد، با مضمون جمله لفظ آيه به ذهن مى
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بشود، و بفرمايد نماز وقتى  ها احتياج به آن نداشت كه متعرض موقوت بودن نماز جمله
فَإِذَا اطمْأنْنَتُْم «در مقام بيان علت جمله:...» إِنَّ الصلاةَ «  معين دارد، علاوه بر اينكه جمله:

  است. »فأََقيموا الصلاةَ
معلوم است كه ظاهر اين تعليل اين است كه مراد از موقوت بودن نماز، ثابت 
بودن آن و ساقط نشدنش در هيچ حالى از احوال و مبدل نشدنش به چيز ديگر است، 

شود، و نه مانند روزه به چيز ديگر نظير كفاره مبدل و  فرمايد: نماز نه ساقط مى مى
  . )101، ص5، ج1374(طباطبايي،» شود عوض مى

  نتيجه گيري
، حاكي از آن كنند مياين كه لغت شناسان به روايات معصومين (ع) استناد  -1

است كه  اهل فن بر لغت شناسي ائمه اطهار(ع)، بويژه در خصوص معاني واژگان قرآن 
 هاي فرهنگواقف بوده و اعتمادي از اين دست، موجب گرديده است تا بسياري از 

ي مورد نظر خود، علاوه بر استشهاد به احاديث گرانقدر لغت، براي دفاع از صحت معان
نيز از آن  اي عديدهپيامبر گرامي اسلام(ص) و سخنان ائمه اطهار(ع)، در موارد 

  بزرگواران به طور مستقيم نقل قول نمايند. 
با همه اهميتي كه فرهنگ نگاران مسلمان به جايگاه  دهد مينشان  ها بررسي -2

فهم معاني واژگان قرآن قائلند، شماري از معاني روايي  احاديث معصومين(ع) در
لغت ذكري از آنان به  هاي فرهنگواژگان قرآن از ديد لغتنامه نويسان مغفول مانده و در 

ميان نيامده است. بنابراين بايد براي فهم معاني واژگان قرآن صرف مراجعه به فرهنگ 
ث مرتبط با واژگان قرآن نيزمراجعه لغت كافي نيست بلكه در كنار آنها بايد به احادي

  گردد. است 
كاوشها در خصوص واژگان چند معنايي حاكي از آن است كه برخي از معاني  -3

از سوي معصومين (ع) مطرح شده كه از آنها به عنوان معناي روايي ياد  ها واژهاين 
ن معناي لغت به عنوا هاي فرهنگ. از آنجا كه ممكن است اين معناي روايي در شود مي

اول مطرح نشده بلكه در رديف دوم يا چندم و در لابلاي معاني متعدد واقع شده باشد . 
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لذا ضروري است كه قرآن پژوهان ، مترجمان و مفسران به همه معاني موجود در 
  .لغت توجه نموده و فقط به معناي اول بسنده ننمايند هاي فرهنگ

  كتابنامه
  .قرآن كريم

، چـاپ اول، قـم: جامعـه     : حسينى،هاشـم ، محقـق التوحيد  ،ق)1398 على(ابن بابويه، محمد بن 
 . مدرسين

: دفتـر   : غفارى، على اكبـر، چـاپ اول، قـم   ، محققمعاني الأخبار ،ق)1403(  ـــــــــــــــ ، 
   انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

:  قـم  هـارون، عبـد السـلام محمـد،      :محقق ،معجم المقاييس اللغة  ،ق)1404ابن فارس، أحمد (
 مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول.

  : دار صادر، چاپ سوم. ، بيروت  ،لسان العرب ق)؛ 1414(  ابن منظور، محمد بن مكرم

علـوم  ، »(ع)بيـت  اهلطرحي نو در تبيين غناي تفسيري دراحاديث « ،)1384فر، محمد (احساني
 .36و35، شماره حديث

سـات الاسـلامية   ، تحقيـق: قسـم الدرا  البرهان فـى تفسـير القـرآن     ،ق)1416( سيدهاشمبحرانى، 
 ، تهران: بنياد بعثت، چاپ اول.قم -موسسة البعثة

، تهـران:  ، مترجم: ناظميان، رضا و ديگرانالبرهان فى تفسير القرآن   ،)1389(ـــــــــــــــ ، 
 كتاب صبح، چاپ دوم.

دار   ، قـم:  محـدث، جـلال الـدين   محقـق:   ، المحاسن  ،ق)1371برقى، احمد بن محمد بن خالد(
 چاپ دوم.  الكتب الإسلامية،

: انتشارات اسلامي، چاپ  ترجمه: مهيار، رضا، تهران ، فرهنگ ابجدى)،  1375 بستانى، فؤاد افرام(
 .    دوم

 اول.  اپچ ، قم: بنياد بعثت، آلاء الرحمن فى تفسير القرآن ،ق)1420بلاغى نجفى،  محمد جواد(

: بنيـاد  ، به اهتمام مهدي محقق، تهرانوجوه قرآن)، 1360م (تفليسي، ابوالفضل حبيش بن ابراهي
 قرآن.
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، قم: پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه، چـاپ    درسنامه ترجمه ،)1389جواهري، سيدمحمد حسن(
 دوم.

تحقيق: سيدهاشـم رسـولى    ، تفسير نور الثقلين ،ق)1415( حويزى، عبد على بن جمعه عروسى 
 چاپ چهارم.   ، ، انتشارات اسماعيليان ، قم محلاتى

، تحقيق: صفوان عدنان المفردات في غريب القرآن  ،ق)1412راغب اصفهانى، حسين بن محمد(
 ، چاپ اول.  بيروت: دارالعلم الدار الشامية  داودى ، 

لخـيص حسـن دادخـواه تهرانـي،     ترجمه و ت ،المدارس المعجميه العربيه ،)1380رواي، صلاح(
 اهواز: انتشارات دانشگاه شهيد چمران، چاپ اول.

، تهران: فراهاني، چـاپ  ، مترجم: علي زاهد پورغريب القرآن ،)1388زيد بن علي بن الحسين (
 اول.

(حـوزه هنـري سـازمان     ، تهـران: سـوره مهـر   شناسـي درآمدي برمعني)؛ 1383صفوي، كورش(
 تبليغات اسلامي).

، ، متـرجم: طـالبي، محمـدعلي   اللغه و مهاجمها في المكتبه العربيه ،)1382( داللطيفصوفي، عب
 تهران: حروفيه، چاپ اول.

، متـرجم: موسـوى همـدانى، سـيد     الميزان في تفسير القـرآن  ،)1374( طباطبايي، محمد حسين
 ى مدرسين حوزه علميه، چاپ پنجم. محمد باقر ، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه

، : خرسان، محمـد بـاقر   محقق ،الإحتجاج على أهل اللجاج  ، ق)1403 ( طبرسى، احمد بن على
  مشهد:  نشر مرتضى، چاپ اول.

تحقيـق:    متـرجم: مترجمـان،  ، مجمع البيان فى تفسير القرآن ،)1360( طبرسى، فضل بن حسن  
  انتشارات فراهانى، چاپ اول.   تهران:  رضا ،   ستوده

، تهـران: كتابفروشـى    ، تحقيق: سيد احمد حسـينى  مجمع البحرين  ،)1375ين(طريحى، فخر الد
 مرتضوى،چاپ سوم. 

، تحقيـق و  كتـاب التفسـير   ،)1380عياشي سمرقندي، ابي نصر محمـدبن مسـعود بـن عيـاش(    
 تصحيح: سيدهاشم رسولي محلاتي، تهران: المكتبه العلميه الاسلاميه.  

 ، انتشارات هجرت. ، قم العين كتاب ،ق) 1410فراهيدى، خليل بن احمد(
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  ، تهـران،  قيق: هيئت علمى دارالقرآن الكـريم ، تحترجمه قرآن ،) ق1415( فولادوند، محمد مهدى
  دارالقرآن الكريم (دفتر مطالعات تاريخ ومعارف اسلامى)، چاپ اول.

 ، چاپ ششم. ، تهران: دار الكتب الإسلامية قاموس قرآن  ،)1371قرشى، سيد على اكبر(

دار   قـم،   ،  تحقيـق: سـيد طيـب موسـوى جزايـرى       ،تفسير القمى  ،)1367( قمى، على بن ابراهيم
 الكتاب، چاپ چهارم.

، ، متـرجم: انصـاري، غلامحسـين   الدر النظيم في اللغه القرآن العظيم ،)1385قمي، شيخ عباس (
 تهران: سازمان تبليغات اسلامي، چاپ سوم.

محقق غفارى، علـى اكبـر و آخونـدى،     ،الكافي  ،ق)1407اسحاق( كلينى، محمد بن يعقوب بن 
 الكتب الإسلامية، چاپ چهارم. محمد دار، تهران: 

 ، تهران: دانشگاه پيام نور، چاپ سوم.اصول و روش ترجمه ، )1384لطفي پورساعدي، كاظم(

سـي  ، مترجم: سيدي، سيدحسين ، مشهد: دانشـگاه فردو معناشناسي ،)1385مختار عمر، احمد(
 مشهد، چاپ اول.

بنگاه ترجمه و نشـركتاب،   ، تهران: التحقيق في كلمات القرآن الكريم  ،)1360مصطفوى، حسن (
 چاپ اول.

واژگـان دينـي در روايـات    گونـه شناسـي تبيـين     ،)1385معارف، مجيد و اجاقلو،  ابوالقاسـم ( 
 .79شماره  ،ها مقالات و بررسي ،)معصومان (ع

  .. قم: دانشگاه قم، چاپ اولتفسير قرآن مباني ،)1386مودب، رضا (


